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جوان که بودم 
رفیقی داشتم 
که اسمش را 

نمی‌برم. هر دومان 
کشتی‌گیر بودیم. 
وقتی برای اعزام 
به جبهه ثبت‌نام 

کردم، گفت: 
»علی نرو. جای 
من و تو در گود 
کشتی‌ است.«؛ 

اما من رفتم. حالا 
او قهرمان جهان 
است و اسمش 

هرچند وقت 
یکبار با افتخار 
در روزنامه‌ها و 

مجله‌های مختلف 
درج می‌شود و 
حرف‌هایش را 
چاپ میک‌نند 
ولی من چه؟ 
نه اسمم برده 

می‌شود، نه کسی 
دردم را می‌داند
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روحی همسر جانبازش می‌گوید
کاش مسئولان 

احساس‌مسئولیت 
می‌کردند

در ایــن میان، رنج‌نامــۀ  فاطمه گندمکار، 
همســر علیرضا نجفی، کــم از دردهایی 
که او نقل کرده ندارد. او می‌گوید: »ســال 
1381 کــه بــا علیرضــا ازدواج کــردم، از 
مشکلات بی‌شــمارِ جانبازی‌اش خبری 
نداشــتم. مدام ســرفه می‌کرد. شش‌ماه 
پاییز و زمستان خانه‌نشین می‌شد. بدنش 
شروع می‌کرد به لرزیدن و هرچه می‌کردم، 
گرم نمی‌شد. این‌ها ســوای وقتی بود که 
بــا کوچکترین صدایی دچــار حمله‌های 

عصبی می‌شد. 
همســرم با شــروع تیک‌های عصبی‌اش 
پرخاشــگر می‌شــود؛ دســت خــودش 
نیست. وقتی حمله‌ها تمام می‌شود، تازه 
می‌فهمد که چه اتفاقی افتاده است. من 
دوتــا بچه دارم؛ چرا پســر مــن نباید مثل 
هم‌سن‌و‌ســال‌هایش با پدرش به استخر 
برود و تفریح کند؟ چــون پدرش به جبهه 
رفته، شــیمیایی شــده، ریه‌هایش خراب 

است و نباید سرما بخورد.
 چــرا دختر4ســالۀ مــن نبایــد به‌خاطر 
حمله‌های عصبی پــدرش در خانه بازی 
کند یا فریــاد بزند؟ با این‌همــه ما چیزی 
نمی‌خواهیم. همســرم قادر به کارکردن 
نیســت. هزینه‌های درمانش زیاد است. 
همۀ بار زندگی به دوش من افتاده اســت. 
گاهی در خانه گلــدوزی می‌کنم، اما این 

کفاف خرجمان را نمی‌دهد. 
من مدرک مربیگری مهد دارم. اگر یک کار 
برای من پیدا می‌شد که با حقوقش خرج 

خانه درآید، دیگر غمی نداشتم.
مــا هــم  ز  و مــر ا ن  ش مســئولا  کا
به‌انــدازۀ نوجوانانــی کــه آن‌ســال‌ها 
احساس‌مســئولیت کردند و برای دفاع از 
میهنشان به جبهۀ جنگ رفتند، خودشان 

را مسئول می‌دانستند.

کنترلی روی حرف‌ها و عملکردم نداشتم.

   آن‌روزها حرفی از درصد نبود
از ســال 1364 بــرای اولین‌مجروحیتــم در 
بنیــاد پرونــده داشــتم و حقــوق می‌گرفتم، 
امــا حرفــی از درصــد نبــود. ســال 1375 
کــه مراجعه کــردم، گفتنــد: » تا حــالا کجا 
بودی؟!«. اصــا دنبالش نرفتــه بودم چون 
هیچ‌کجــا حرفــی از درصد نبــود؛ اصلا این 
مصلحت‌طلبی‌هــا و ایــن داســتان‌ها نبود. 
ما بــرای وطنمان رفتــه بودیــم و آرمانمان با 
 آنچــه در آن‌ســال‌ها‌ مطــرح شــد، متفاوت

 بود.

   درصد جانبازی‌ام از5 به27درصد تغییر کرد
آن‌طور که علیرضا نجفی تعریف می‌کند، پس 
از مراجعه به بنیاد، برای اثبات ادعایش دربارۀ 
شیمیایی‌شدن و دیگر مجروحیت‌هایش مدرک 
می‌خواهند. مدارکی را تهیه می‌کند و بنیاد نیز 
در ازای آن برایش تنها 5درصد جانبازی درنظر 

می‌گیرد. این 5درصد بعدها در کمیسیون‌های 
مختلف پزشکی به 15 و 27درصد افزایش پیدا 
می‌کند. با این همــه او می‌گوید که جراحاتش 
بیش از این‌هاســت: »یکــی از پاهایم در دورۀ 
جنگ مجروح شــد. این پا بعدها ســیاه شــد، 
طوری که پزشــکان معالجم تــا قطع‌کردن آن 
پیش رفتند که در نهایت با 8بار عمل باقی ماند، 
اما هرگز خوب نشــد. علاوه‌براین، شــیمیایی 
ریه‌هایم را نابود کرده اســت و پولی که از بنیاد 
دریافــت می‌کنــم به‌هیچ‌وجه کفــاف هزینۀ 
درمانم را نمی‌دهد. تا 7ســال پیــش به‌خاطر 
اینکه جوان بودم و بنیۀ بدنی خوبی داشــتم، 
متوجه دردهایم نمی‌شــدم. تخریب‌کار بودم و 
بناهایی را که در طرح میدان شــهدا یا اطراف 
حرم قرار داشتند خراب می‌کردم. درآمدم هم 
خوب بود، اما از آن‌ســال به بعد دیگر نتوانستم 
کار کنــم. عــوارض موج‌گرفتگی، شــیمیایی 
و دیگــر جراحات با بالا رفتن ســنم خودشــان 
را نشــان دادنــد و امانــم را بریدنــد. دوتا خانه 
داشتم که در طی این دوران فروختم. این همۀ 

ســرمایه‌ام بود که یا خرج درمان شد و یا خرج 
گذران زندگی زن و بچه‌هایم.

   می‌گویند: » رسیدگی می‌شود« اما ...
هــا ســر  ق‌حقــم خیلــی جا حقا ی ا بــرا
زدم. حتــی از بنیــاد بــرای بازدیــد آمدنــد. 
چندیــن مرتبــه هم راهــی تهران شــدم. در 
دورۀ قبــل در دفتر پاســتور اعتــراض کردم 
. » . د رســیدگی می‌شــو « :  کــه گفتنــد

 
   با بیش از یک‌میلیــون  تومان هزینۀ دارو، 

مستأجر و  بیکارم
حــالا مــن و خانــواده‌ام داریم در یــک خانۀ 
اســتیجاری با حداقل امکانات گذران روزگار 
می‌کنیم، در‌حالی‌که از کار افتاده‌ام، شــغل 
مناســبی نــدارم و هزینــۀ درمــان و خریــد 
داروهایم سرســام‌آور است. نمی‌دانید چقدر 
درد دارد کــه فراموش شــده باشــی. چشــم 
واکنی و ببینی همــه رفته‌اند و تو با کوله‌باری 

از درد تنها مانده‌ای.

   جوان کــه بودم رفیقی داشــتم که اســمش را نمی‌بــرم. هر دومان 
کشــتی‌گیر بودیم. وقتی برای اعــزام به جبهه ثبت‌نــام کردم، گفت: 
»علی نرو. جای من و تو در گود کشــتی‌ اســت.«؛ اما من رفتم. حالا او 
قهرمان جهان است و اسمش هرچند وقت یکبار با افتخار در روزنامه‌ها 
و مجله‌های مختلف درج می‌شود و حرف‌هایش را چاپ می‌کنند ولی 
من چه؟ نه اســمم برده می‌شود، نه کســی دردم را می‌داند و نه حاضر 

است حرفم را بشنود.
   از همــۀ آن‌هایی که امــروز جانبازان را فراموش کرده‌اند یک‌ســؤال 
دارم: من 16ســاله بودم که بــه جبهه رفتم، داوطلبانــه هم رفتم چون 
احساس وظیفه کردم؛ چون گمان می‌کردم باید من و امثال من برویم 
تــا خاک وطن نرود. من نیروی مســلح نبــودم که اگر بــودم امروز باید 
جایگاهی می‌داشــتم. من یک بسیجی ســاده بودم؛ آیا صرف همین 

داوطلبانه‌رفتن باعث می‌شــود که شما چشــمتان را روی این روزهای 
من ببندید؟

   یک‌روز در همیــن مملکت موجی‌بودن افتخار بــود؛ حالا تبدیل به 
فحش شــده اســت و هرکس بخواهد دیگری را دیوانه‌ای با عدم‌تعادل 
روانی معرفی کنــد از کلمۀ موجی اســتفاده می‌کند؛ بــاور کنید این 

حق ما نبود.
   هرماه از بنیــاد یک‌میلیــون و 50هزار تومان مســتمری می‌گیرم. 
هزینۀ دارو و درمانم هم چیزی در حدود یک‌میلیون و پانصدهزارتومان 
می‌شود؛ هروقت به سایت بنیاد سر می‌زنم، می‌نویسد: »شما سهمیۀ 
دارو نداریــد.«. یک‌بار برگه‌هــای درمانم را جمــع زدم و چیزی حدود 
سیزده‌میلیون تومان شد، همه را برداشــتم و رفتم بنیاد. جلوی چشم 

مسئولان پاره کردم.

در حاشیه


